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شــهروند حقوقی | امروزه یکــی از مهم ترین 
مولفه های جذب تماشاگر به ســالن های سینما و 
پرده های اکران، انتخاب ســوژه ای جذاب است که 
اوضاع حاکم بر جامعه کنونی ایران را به وجه شایسته 
نمایش دهد اما لانتوری چیست و اسیدپاشی کدام 
است؟ لانتوری نام فیلم سینمایی است که این روزها 
همزمان با اکران در ســینماهای کشــور به فروش 
میلیاردی و رکوردگونه دست یافته است. نام آخرین 
اثر رضا درمیشیان، به معنای ناسزایی رایج در زندان 
است و اصطلاحا به افراد تازه کار، کارنابلد و ناکارآمدی 
گفته می شود که بسیار پرمدعا نیز هستند. اسیدپاشی 
نیز به خشونتی عریان و تعرض علیه تمامیت جسمی 
افراد قلمداد می شود که از سوی قانونگذار جرم انگاری 
شــده اســت و می توان در طبقه ضرب و جرح و در 
مواردی ســلب حیات معرفی شود. بدیهی است این 
یادداشت در پی تحلیل فنی ناظر به هنرهفتم نیست 
و ضمن ستایش ایده حاکم بر سوژه و ژانر اجتماعی 
و درام لانتــوری، صرفــا با پرداختن بــه جنبه های 
حقوقی؛ اشاراتی گذرا به تسامح سازندگان لانتوری 
نسبت به باید و نبایدهای حقوقی آن خواهد داشت و 
اساسا سراغ وکیل بانوی فیلم جامعه شناس افراطی؛ 
شخصیت به اصطلاح روشنفکر یا دانشجوی معترض 
که دقیقا نمی داند به چه چیزی معترض است یا یک 
عده که می خواهند آدم های بدی باشــند، نخواهیم 

رفت. 
 به رابطه میان حقوق و سینما 

توجه نشده است
در دوران فعلــی از نقطه نظر محتــوا و درون مایه؛ 
آن طور که شایسته است به رابطه میان حقوق و سینما 
توجه نشده اســت، چراکه حقوق یک علم منطقی و 
استدلالی و حتی به گفته برخی، فنی اجتماعی است 
ولی سینما یک هنر مدرن اســت، چنان که برناردو 
برتولوچی کارگردان شهیر ایتالیایی می گوید: »سینما 
اتاقی تاریک است که انسان ها به اتفاق هم در آن جا 

رؤیا می بینند.« 
اما روایــت »لانتــوری« را می تــوان از دو زاویه 
مختلف واکاوی کرد:   بخش اول، روایت یک داستان 
اجتماعی و عاشقانه است که نیم نگاهی به معضلات 
جوانان و نگاهی تمام رنگی به قصور اجتماع و مقوله 
حســاس قصاص و بخشــش دارد و بخش دوم که 
تسویه حساب های سیاسی و اجتماعی فیلمساز است 
که مخاطبی همچون نگارنده هرگز به ارتباط منطقی 

آن با اصل داستان پی نبرد!!
داســتان فیلم لانتوری برگرفته از آســیب های 

اجتماعي متعدد اســت که در 
پلان جنجالی اسیدپاشی به اوج 
می رسد. به نوعي که کارگردان 
در فیلم نشان مي دهد کودکان 
فقیر و در اصطلاح پایین شهری و 
بعضا پرورشگاهی با عقده گشایی 
از وضع نازل مــادی و فرهنگی 
در معرض آســیب های متعدد 
اجتماعي قرار دارند و با سکانس 
اسیدپاشــی؛ پرونــده واقعی و 
معروف خانم آمنه بهرامی نوا را به 
ذهن همگان می آورد. بازیگران 
فیلم نخست مسائل و آسیب های 
متعدد اجتماعي را در قالب افعال 
زورگیری، قدرت نمایی با چاقو، 
کیف قاپی، سرقت مقرون به آزار 
و نهایتا ســرقت مختوم به قتل 
نمایش می دهند ولــی در ادامه 

فیلمســاز با پیش نهادن رابطه عاشقی، مسأله وقوع 
جرم اسیدپاشی را زمینه سازی می کند و با چرخش 
یکباره، جریان فیلم به ســمت اسیدپاشی می رود تا 

همه نگاه ها را بدان معطوف کند. 
مطلع بحث آن که اصل هم تــرازی در فرآیند یک 
دادرســی منصفانــه )fair trial principal( از 
مؤلفه های یک دادرســی دادگرانه به شمار می آید و 
دادرسی هنگامی دادگرانه است که به شکل هم تراز، 
حقوق دادخــواه و دادخوانــده در دادخواهی مدنی 
و در دادخواهــی کیفری هر دو بازیگر فرآیند جنایی 
را پوشــش دهد اما در فیلم، اشکالات قضائي و بعضا 
حقوقي هم دیده مي شــود که بیننده اگر آشنایي با 
برخی مفاهیم و قواعد حقوقی دستگاه قضائي و نیز 
کیفیت رســیدگی در محاکم نداشته باشد، گمراه و 

رویاپرداز سالن اکران را ترک خواهد کرد.
بیننده از روند دادگاه رسیدگي به جرم »پاشا« 

مطلع نمي شود
بیننده به هیچ عنــوان از کوچکترین روند دادگاه 
رسیدگي به جرم »پاشــا« مطلع نمي شود، حتي در 
فیلم باوجود این که امکان انجــام قصاص به دلایل 

متعدد حقوقی و منطوق بندهای شش گانه ماده 393 
قانون مجازات اسلامی مصوب 92میسر نیست ولی 
در لانتوری حکم قصاص چشم تا آستانه اجرا پیش 
می رود. به عنوان مثال در شرایطی که با اسیدپاشی 
بینایی فردی تا 20درصد کاهــش پیدا می کند، در 
چنین شــرایطی چطور می توان با قصاص؛ بینایی 

چشم فرد مجرم را تا 20درصد کاهش داد؟! 
 قصاص در پرونده های اسیدپاشی 

با  دشواری رو به رو است  
از دیگر سو با توجه به حالت میعان بودن اسید امکان 
ســرایت به دیگر اعضا همواره وجود دارد، همچنین 
امکان تعیین غلظت اسید به کار رفته در جنایت بسیار 
کم بوده و از آن جا که غلظت اسید، چگونگی پاشیدگی 
و حالت فیزیکی مجنی علیه، آثــاری متفاوت به جا 
می گذارد، به جهت عدم امکان 
رعایت مما ثلث عرفی، قصاص 
در پرونده های اسیدپاشــی با 
دشواری های اساســی روبه رو 
است. نکته شایان توجه این که 
حکم قصاص چشمان »پاشا« 
موعد اجــرا بود کــه »مریم« 
اعلام رضایت کرد و متعاقبا در 
سکانس بعد شــاهد بهبودی 
یکی از چشــمان مریم بودیم. 
امری که نشان می دهد با فقدان 
نظریه پزشکی قانونی دال بر از 
بین رفتن کامل بینایی قربانی؛ 
توجهی به ملاحظــات فنی و 
معاینات پزشــکی در فرآیند 
دادرسی و روند صدور رأی نشده 
بود و معلوم نیست تأثیر بهبودی 
موخر چشــم مریم بر اجرای 
مقدم قصاص چشم پاشــا چه بود؟! ضمن این که در 
فیلم نامي از حکم قصاص هم برده نمي شود در حالي 
که تماشاگر حداقل منتظر قرائت کیفرخواست مطرح 
شده از سوي دادســتان، دفاعیات متهم و توجیهات 
قضائی و فنی حقوقی به شرح ماده 279 قانون آیین 

دادرسی کیفری است. 
عدم تشکیل پرونده شخصیت!

از آن جا که درام اجتماعی لانتوری؛ انتظار معقول 
افتتاح پرونده شــخصیت را برای مخاطبان به وجود 
می آورد تا بلکه دلایل شخصی و روانی مرتکبان جرم 
واکاوی شــود؛ ولی هیچ گاه معلوم نشد انگیزه غایی 
پاشا از انجام اسیدپاشی چه بود! حالات رفتاری پاشا 
به عنوان شخص بزهکار یادآور اختلالات روان پریشی 
مثل اســکیزوفرنی؛ پارانوئید؛ دلیریوم و دمانس بود 
که اسباب خدشه به مسئولیت کیفری او یا دست کم 
تقلیــل مســئولیت وی را به همراه داشــت و مورد 
اخیر قطعا از منظر جرم شناســی، مورد توجه است. 
ضمن این که نوع حالات روانی پاشــا روشن نیست، 
او در زندان با خودش صحبــت می کند و در بعضی 
ســکانس ها تنهاســت و مخاطب درنهایت متوجه 

نمی شود پاشــا دچار چه بیماری یا اختلال رفتاری 
اســت. حال آن که مطابق ماده 203 از قانون جدید 
آیین دادرسي کیفری مصوب 92 باید دادگاه ها براي 
متهمان پرونده شخصیت تشکیل دهند تا نقد ما حایز 
اجبار قانونی نیز باشد. حسب ماده اخیر در جرایمی 
که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس 
ابد یا تعزیر درجه چهار و بالاتر اســت و همچنین در 
جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه 
آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن اســت، 
بازپرس مکلف است هنگام انجام تحقیقات، دستور 
تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری 
اجتماعی صادر کند. این پرونده که به صورت مجزا از 
پرونده عمل مجرمانه تشکیل می شود دارای گزارش 
مددکار اجتماعی درخصوص وضع مادی، خانوادگی 
و اجتماعی متهم  و نیز گزارش پزشکی و روانپزشکی 
وی اســت. بند چ از ماده 279 از قانون آیین دادرسی 
کیفری و نیز مواد   47 و 64 آیین نامه اجرایی سازمان 
زند  ان ها و اقد  امات تامینی و تربیتی کشــور مصوب 
1384 نیز موضوع افتتاح پروند  ه شــخصیت را مورد   

توجه قرار د  اد  ه است.
بی توجهی به قانون جدید منع اعدام کودکان 
مقدمه مطول و البته پراکنده لانتوری با قتلي شروع 
می شود که مرتکب آن فردی زیر 18 سال است که در 
کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شود. اما مریم در 
سکانس های ابتدایی در پی کسب رضایت اولیای دم 
برای رهایی قاتل زیر 18 ســال از قصاص نفس است. 
درحالی که مطابق حقوق موضوعــه کنونی فرد زیر 
18 سال از مسئولیت کیفری مبرا و نسبت به جرایم 
مستوجب قصاص اگر بالغ کمتر از 18سال، ماهیت 
جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکند یا در رشد و 
کمال عقل وی شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد 
با توجه به سن آنها به مجازات های جایگزین محکوم 
می شود و دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل نظر 
پزشکی قانونی را اخذ می کند که فیلم به سادگی از آن 

عبور کرد. 

بیماران روانی فاقد مسئولیت کیفری هستند
از ســویی دیگر حالات بیمارگونه و روان پریشی 
»پاشــا« ازجمله گریه کردن وی پس از چاقو زدن به 
وضوح یادآور بیماری اســکیزوفرنی نامبرده است. 
پرش افکار، احساسات و ادراک پاشا به صورت ناموزون 
دستخوش تغییر و انحراف شده و درنهایت اختلال 
مشاعر و عملکرد وی را سبب می شود که اتفاقا اسباب 
بزهکاری را فراهم می آورد. وجود توهم در »پاشــا« 
و هذیان به علت دچار بودن به نوعی روان پریشــی 
و اختلالات شخصیتی ناشــی از پایین بودن آستانه 
تحمل عقیده مخالف )مریم( و سایر علایم نوروتیک 
وی سبب می شــود تحت شــرایط خاصی او فاقد 
مســئولیت کیفری بــوده و در موارد دیگــر دارای 
مسئولیت باشد که فیلم به راحتی از آن می گذرد! باید 
توجه داشت از نقطه نظر ماهوی جنون تعبیر عامی 
دارد که به هر نابسامانی روانی شدید که قدرت تمییز، 
تشخیص و کف نفس انسان را زایل می کند، اطلاق 
می شــود، چراکه حســب ماده 149 قانون مجازات 
اســلامی هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار 
اختلال روانی بوده، به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز 
باشد، مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری 
ندارد، همچنان که در علم روانپزشــکی مهم نیست 
طبع و شکل جنون چگونه باشد، کافی است وحدت 
شخصیت متهم در زمان ارتکاب جرم متزلزل یا از هم 
پاشیده باشــد. بنابراین در عرف روانپزشکان جنون 
معنی وسیعی دارد  که شــامل هرگونه اختلال قوه 

تمییز و اراده می شود.
قدرت نمایی با قداره در خیابان جرم است

در فیلم به صراحت اشــاره می شــود که حمل و 
نگهداری چاقو و قداره جرم نیســت؛ قدرت نمایی با 
قداره در خیابان و جولان بین خودروهای شهروندان 
در خیابان های عــاری از پلیس حیرت آور اســت!! 
برخلاف صراحت ماده 617 قانون مجازات اسلامی 
)فصل تعزیرات( و همچنین  قانون راجع به مجازات 
حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنیت 

و آسایش عمومی مصوب 1336.
معلوم نشدن نقش رضایت در بازدارنگی جرم

فیلمساز به شــکل زیرکانه ای درصدد است باور 
مخاطب را از طریــق توصیه های مکرر مجری حکم 
)پزشــک معتمد در پزشکی قانونی( و ســایر افراد 
به نتیجــه دلخواه خود که همان تقدم بخشــش بر 
قصاص است ببرد تا سهم و جایگاه بزه دیده در نظریه 
ســزادهی مکتوم بماند. هرچند از مجازات قصاص 
دفاع نمی کنیم اما ســوال این اســت که نقش اجرا 
نشدن حکم قصاص در پرونده آمنه با آن همه بازتاب 
اجتماعی که همگان از آن خبر داریم در قربانی شدن 
یک دختر معصوم دیگر چیست؟ داستان اصلی فیلم 

به ویژه برای نشان دادن عاقبت 
کار افراد تبهکار می توانســت 
تاثیرگذار باشد اما معلوم نشد 
نقش رضایت در پیشــگیری و 
بازدارندگی در جرایمی همچون 
لانتوری  چیست؟  اسیدپاشی 
از هر گونــه رهــاورد در حوزه 
پیشگیری فرهنگی و اجتماعی 
همچنیــن تأکید بــر جبران 

خسارات معنوی عاجز ماند.
قصاص در اسیدپاشی

لانتوری حکایــت از اجراي 
قصاص چشم های پاشا داشت 
و پزشــک مجری حکم، ابتدا 
قطرات بی حس کننــده را در 
چشمان پاشــا چکاند و آنگاه 
ســرنگ حاوی اســید را آماده 
تزریق کرد. شاید این سکانس 
روایتگر رویه نادر اجرای احکام 
در نحوه قصاص چشم ها باشد 
ولــی فرد مجــرم رنــج و درد 
ناشي از اسیدپاشي را متحمل 

نمی شود و پس از ریختن قطره بي حسی، اسید ریخته 
مي شــود، درحالي که فرد مجني علیه هم در لحظه 
پاشیده شدن اسید و هم مدت ها در اثر این جنایت زجر 
و ناراحتي های فراوان کشیده است که این مسأله نیز 
در نوع خود قابل تامل است که آیا هدف از قصاص تنها 
مجازات فرد اســت یا مجازاتي همانند عمل جاني با 

همان ناراحتي و درد وارد آمده بر مجني علیه؟!.
 اشاره ای به جبران خسارت های معنوی 

نشده  است
لانتوری هیچ اشاره ای به جبران زیان های معنوی 
ناشی از دردهاي اسیدپاشي، خسارت از کارافتادگي 
و افزایش مخارج زندگي و خســارات معنوي مانند 
از دســت دادن شــغل خصوصا در موردي که فرد 
مجني علیه شغلي داشته باشد که با از بین رفتن یکي 
از حواس یا اعضاي بدنــش دیگر به طور کلي قادر به 
انجام آن نباشد )مشاغلی همچون نقاشي، جراحی و...( 
نداشت، بردن چهره و وضع ظاهری بزه دیده، درواقع 
منزلت و حیثیت انســانی و اجتماعی او را نیز به طور 

دایمی خدشــه دار می کند. همه این قربانیان حتی 
نمی توانند دیگر نزدیک آینه شوند، نمی توانند ازدواج 
کنند، عاشق شــوند، در کارهای اجتماعی به همراه 
دوستان و همسالان خود مشارکت و با آرامش زندگی 
کنند. آثار بدنی  و فیزیکــی مریم به عنوان بزه دیده 
لانتوری، بی گمان با مقیاس هایی مشابه درباره دیگر 
بزه دیدگان اسیدپاشی نیز صادق است و آثار روانی و 
عاطفی و حیثیتی این بزه دیدگی را باید به آن افزود. 
بدین سان، مسأله جبران مادی و معنوی بزه دیدگان 
اسیدپاشی، در مقایســه با جرم های دیگر، اهمیت 
بسیاری پیدا می کند که لانتوری به شکل مطلوب به 

آن نپرداخت.
 محدودیت سنی تماشاگران 

به طور رسمی اجرا نشد
»لانتــوری« هم بــا محدودیت اکــران برای  
کــودکان کمتر از 16 ســال به نمایــش درآمده 
و باوجــود این که فیلم درمیشــیان بــا قید این 
محدودیت موفق به دریافت مجوز نمایش عمومی 
از شــورای پروانه نمایش شده است ولی والدین و 
مسئولان ســینما کوچکترین توجهی به تأکید 
محدودیت سنی تماشــاگر مبذول نکردند و این 
توصیه ها و ممنوعیت ها هیچ وقت به طور رسمی 
اجرا نشــد. البته حکایت ریتینگ و درجه بندی 
سنی فیلم ها در سینمای ایران مدت زیادی نیست 
که آغاز شــده و هنوز آن قدر جا نیفتاده است اما 
باید توجه داشت چنانچه محتوای فیلم منجر به 
آسیب روحی یا جســمی  و احیانا سلب حیات با 
مباشرت افراد ممنوع شود، پیگرد قانونی و تعقیب 
قضائی افرادی کــه به نوعی در فرآینــد اکران و 
تاثیرپذیری قربانی از نمایش نقش علت و معلولی 
داشته اند به اتهام تسبیب موضوع ماده 506 قانون 
مجازات اســلامی خالی از قوت نیست. فلذا بهتر 
است هشدارهای سنی فیلم ها جدی گرفته شود، 
مگر این که بگوییــم مراد از تعییــن محدودیت 
سنی برای  تماشــای یک فیلم صرفا ابزاری برای 

تبلیغات بوده است.
مســأله حمایت هــای فراگیــر از بزه دیدگان 
بالقوه اسیدپاشــی بیش از هر چیز با بســترهای 
فرهنگی پیوند می خورد، به طــوری که از همان 
اوان کودکی و دوران آموزش وپــرورش، باید در 
راستای رواج فرهنگ پرهیز از خشونت و تقبیح 
رفتارهای فراانسانی و خشن در محیط خانواده و 
جامعه، آموزش های لازم به خانواده ها، کودکان و 
نوجوانان ارایه شود. باید مقوله آموزش در جامعه 
بســیار جدی تلقی و در جهت تعالی »آســتانه 
تحمل« افراد در برابر ناملایمات زندگی، ســعی 
شود. روانشناســی بحران  در 
ســطوح مختلــف تحصیلی 
حتــی دانشــگاهی در قالب 
کارگاه های آموزشی و بازتاب 
آن مبانــی در کتب درســی 
دوران ابتدایــی مــورد توجه 
قرار گیــرد تا چراغی باشــد 
بــر ســر راه آینــده جوانان. 
شــرح و تحلیــل اخــلاق و 
رسانه های  در  خویشتنداری 
جمعــی ازجمله ســینما و 
صداوســیما مورد توجه واقع 
شود تا گامی موثر جهت نیل 
به »فرهنــگ پذیرش عقیده 
مخالــف« بین آحــاد مردم 
خصوصــا جوانان برداشــته 
شــود، هر چند امــا حقیقت 
ایــن اســت کــه تدبیرهای 
پیش گیرنده همواره در همه 
افراد اثر نمی کنند و باید آنها 
را با قانونگــذاری و تدبیرهای 
واکنشی متناســب، تقویت و 
تکمیل کرد. در آخر فیلم سعی شد مقوله بخشش 
به عنوان توصیه اخلاقی بیان شود و هر چند معلوم 
نشد صدای کم »بخشــیدم« مریم، پشت دیوار و 
شیشه چگونه به گوش دکتر مجری حکم رسید 
که قدری از حس صحنه کاست ولی آنچه مسلم 
است برجسته کردن مفهوم گذشــت اولیای دم 
نبایــد باعث تحقیــر ارزش دیگــری و تجری و 
فراغ بال بزهکار شــود، ضمن این که درست است 
روی قصاص یا بخشــش این افراد تأکید شــود، 
اما در مصاف با لانتوریســم و تراژدی اسیدپاشی 
ورود و اهتمام به مسأله پیشگیری و بازدارندگی 
از تکرار خشونت و ســایر موارد به مراتب مهم تر 
از ســایر فروعات اســت. مع التوصیف لانتوری 
سرشــار از ناگفته ها بــود و باز هــم حرف های 
زیادی برای گفتن دارد و شــاید بــه خاطر این 
اســت که بســیاری معتقدند مقتضی ساخت و 
 نمایش لانتوری 2 و حتی 3 نیــز بیش از پیش 

فراهم است.
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نادیده گرفتن قوانین لانتوری
فیلم های سینمایی بدون توجه به واقعیت های حقوقی ساخته می شوند

در فیلم باوجود این که امکان 
انجام قصاص به دلایل متعدد 

حقوقی و منطوق بندهای 
شش گانه ماده 393 قانون 
مجازات اسلامی مصوب 92 
میسر نیست ولی در لانتوری 
حکم قصاص چشم تا آستانه 
اجرا پیش می رود. به عنوان 

مثال در شرایطی با اسیدپاشی 
بینایی فردی تا 20درصد کاهش 
پیدا می کند، در چنین شرایطی 

چطور می توان با قصاص، 
بینایی چشم فرد مجرم را تا 

20درصد کاهش داد؟! 

چنانچه محتوای فیلم منجر 
به آسیب روحی یا جسمی  و 

احیانا سلب حیات، با مباشرت 
افراد ممنوع شود، پیگرد 

قانونی و تعقیب قضائی افرادی 
که به نوعی در فرآیند اکران و 
تاثیرپذیری قربانی از نمایش 

نقش علت و معلولی داشته اند، 
به اتهام تسبیب موضوع ماده 
506 قانون مجازات اسلامی 
خالی از قوت نیست. فلذا 

بهتر است هشدارهای سنی 
فیلم ها جدی گرفته شود، مگر 
این که بگوییم مراد از تعیین 

محدودیت سنی برای  تماشای 
یک فیلم صرفا ابزاری برای 

تبلیغات بوده است

 برخلاف آنچه در فیلم می بینیم، مطابق حقوق موضوعه کنونی فرد زیر 18 سال 
از مسئولیت کیفری مبراست

لانتوری هیچ اشاره ای به جبران زیان های معنوی ناشی از دردهاي اسیدپاشي 
و خسارت ازکارافتادگي نداشته است

 حمایت های فراگیر از بزه دیدگان بالقوه اسیدپاشی بیش از هر چیز با بسترهای 
فرهنگی پیوند می خورد

 در زمان ارتکاب جرم اگر مجرم دچار اختلال روانی باشــد فاقد مسئولیت 
کیفری خواهد بود

لانتوری از هر گونه رهاورد در حوزه پیشــگیری و همچنین تأکید بر جبران 
خسارات معنوی عاجز ماند

  در آخر فیلم سعی شد مقوله بخشش به عنوان توصیه اخلاقی بیان شود

روزنامه شهروند با هدف بالابردن دانش 
حقوقی خوانندگان در ســتون »بدانیم« 
سوالات و پاســخ های متداول حقوقی و 

قضائی شهروندان را منتشر می کند.
 آیا برای تصرف در ملک همســایه مجاور 
که به علت اشتباه ثبتی حادث شده است و 
مجاور درخواســت قلع و قمع کرده، دادگاه 
دســتور قلع و قمع می دهــد؟ به طوری که 
زمین همســایه 120میلیون تومان می ارزد، 
درحالی که ســاختمان ما 21 واحد دارد! ما 
پیشــنهاد خرید زمین را هــم داده ایم اما 

همسایه این موضوع را نمی پذیرد.
در این موارد هرگاه محرز شود که طرف دعوی 

یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشــته و ندانسته 
در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا علل دیگری که 
ایجاد کننده مســتحدثات از آن بی اطلاع بوده، 
تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه 
با خساراتی که از خلع ید و قلع و قمع متوجه طرف 
می شود به نظر دادگاه نسبتا جزیی باشد، دادگاه 
حکم به پرداخت قیمت اراضی و تمامي خسارات 
وارده و اصلاح اســناد مالکیت طرفین دعوی را 
صادر می کند، در غیر این صورت حکم به خلع و 

قلع و قمع داده خواهد شد.
 روش اعتراض به ملی شدن یک قطعه زمین 

چگونه باید انجام شود؟
اعتراض را با دلایل قانونــی در دادگاه عمومی 

محلی که زمین در آن محل واقع شــده است، با 
تقدیم دادخواســت به طرفیت سازمان مربوطه 

مطرح کنید.
 من ملکی را 10 سال پیش خریداری کرده ام 
که مغازه ای هم جزو آن است که سرقفلی آن 
30 سال پیش توسط مالک قبلی فروخته شده 
ولی هنوز صاحب سرقفلی من را به رسمیت 
نمی شناسد و اجاره را به حساب مالک قبلی 
در صندوق دولت واریــز می کند و هنوز هم 
به  نرخ قدیم ماهــی هزارتومان می پردازد. 
حالا من از شما دو سوال دارم. چگونه وي را 
براساس قانون ملزم به  پرداخت اجاره به مالک 
فعلي که خود هســتم، کنم و به  چه صورت 

مبلغ اجاره را به روز کنم؟
شما می توانید با ارایه سند مالکیت دادخواستی 
به خواسته مطالبه اجور معوقه و تعدیل اجاره بها به 

طرفیت مستأجر در مراجع قضائی مطرح کنید.
 در دعاوی مطالبه وجه )مالی( در صورتی که 
خواهان مبلغ خواسته را مشخص ولی دادگاه 
ضمن رسیدگی بخشی از خواسته را وارد و 
بخشی را غیروارد تشخیص دهد و خواهان تا 
پایان نخستین جلسه دادرسی مبلغ خواسته 
را کاهش ندهد، در این صورت تکلیف دادگاه 

چیست؟ آیا قرار رد دعوی صادر می شود؟ 
تقلیل میزان خواســته موضوع ماده 98 قانون 
آیین دادرســی مدنی با عدم اثبات بخشــی از 

خواسته دو موضوع متفاوت است، چنانچه دادگاه 
بخشی از خواسته را وارد و قیمت دیگر را غیرثابت 
تشخیص دهد، نیازی به تقلیل خواسته از ناحیه 
خواهان نیست و دادگاه رأسا در قسمتی که دعوی 
را ثابت تشخیص می دهد، حکم به نفع خواهان 
صادر می کند و در قسمت دیگر حسب مورد حکم 
به بی حقی خواهان یا قرار شایســته دیگر صادر 

می کند.
 مدت 4 سال اســت خودرویی به صورت 
قول نامــه ای خریداري کــرده ام. تعویض 
پلاک انجام شــده اســت ولی مالک قبلی 
را نمی شناســم، او هم در دفترخانه حاضر 
نمی شود و در تعویض پلاک، برگ سبز خودرو 

را با خود برده است. حال با توجه به این که هیچ 
نشانی از او ندارم و حتی اسم او را هم نمی دانم 
اما پلاک خودرو به نام من است براي دریافت 

سند چگونه باید اقدام کنم؟
در اداره راهنمایی ورانندگــی هویت و آدرس 
مالک یا مالکین قبلی ثبت و منعکس شده است. 
در مبایع نامه ای که طــی آن خودرو را خریده اید، 
هویت فروشنده یا مالک قید شده است، می توانید 
علیه فروشنده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی 
انتقال خودرو مطرح کرده و استعلام هویت مالک 
یا مالکین قبلــی را هم تقاضا کنیــد. در جریان 
رسیدگی و پس از استعلام و وصول، پاسخ ابهامات 

موجه و هم برطرف خواهد شد.

مهدی براکه پور
وکیل پایه یک دادگستری

پرسش و پاسخ حقوقیبدانیم


